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تغییرات طرح ترافیک سال ۹۷
بر اســاس مصوبات شــوراي شــهر و شــوراي  �

ترافیک تهــران، طــرح ترافیک در ســال ۱۳۹۷ در 
همان محدوده ســابق و با تغییراتي در زمان، شیوه 
پرداخــت و نحوه اخذ مجوز، از ابتداي اردیبهشــت 
اجرا مي شــود. روابط عمومي معاونت حمل ونقل 
و ترافیــک در اطلاعیــه ای به ابهامات و ســؤالات 
طرح ترافیک سال ۹۷ پاســخ داد: شهرداري تهران 
بــه محض تصویــب نهایي ایــن طــرح در مراجع 
ذي ربط، فرایند اجرائي آن را آغاز کرده اســت و پس 
از تقویت زیرســاخت ها، نصب دوربین هاي جدید و 
برنامه ریزي هاي مربوط به نحوه ثبت نام؛ هم اکنون 
ثبت نام از عموم متقاضیان اعم از مجوزهاي سالانه 
دســتگاه هاي اجرائي و خریــداران روزانه طرح در 
حال انجام است. مهم ترین تغییرات طرح براي سال 

۱۳۹۷ شامل این موارد است:
۱. در ســال جاري، عموم شــهرونداني که قصد 
دارند با خودروي شخصي در محدوده طرح ترافیک 
تردد کنند، باید قبل از اولین ورود، اطلاعات شخص 
و خودرو را در ســامانه my.tehran.ir ثبت نام کنند. 
اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات مندرج بر روي 
کارت ملــي، ســند مالکیت خودرو و نیــز بارگذاري 

تصویر آنها در وب سایت مذکور است.
۲. در سال ۱۳۹۷ طرح ترافیک علاوه بر روزهاي 
جمعه و تعطیلات رسمي، در روزهاي پنجشنبه نیز 
اجرا نخواهد شــد و ورود به محدوده طرح ترافیک 
در ایــن روزها براي عموم شــهروندان آزاد و رایگان 

است.
۳. در سال ۱۳۹۷ طرح ترافیک در روزهاي شنبه 

تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اجرا مي شود.
۴. مقررات مربوط بــه محدوده زوج و فرد براي 
سال ۱۳۹۷ همچنان برقرار خواهد بود و تغییري در 

این زمینه ایجاد نشده است.

۵. در ســال ۱۳۹۷ هزینه تردد در محدوده طرح 
ترافیک بــراي خودروهاي ســهمیه دســتگاه هاي 
اجرائــي و دولتــي با عموم شــهروندان که طرح را 
به صــورت روزانه خریداري مي کنند، برابر اســت و 
تنها طبق مصوبه شــوراي شــهر براي سهمیه هاي 
معلــولان، بیماران خاص، خبرنــگاران، آژانس ها و 
وانت بارها تخفیف در نظر گرفته شــده است. هزینه 
تــردد در محدوده طرح ترافیک بــراي جانبازان ۲۵ 
درصد به بالا نیز در سقف سهمیه بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، رایگان است.
۶. در ســال ۱۳۹۷ به هیچ وجه فروش ســالانه 
و یکجاي طــرح ترافیک وجود ندارد و نرخ عوارض 
تردد در محدوده طرح ترافیک براي هر روز براساس 
نوع معاینه فنــي خودرو و ســاعات ورود و خروج 
محاســبه مي شــود. هزینه ورود و خروج خودروها 
بسته به ساعات اوج و غیراوج ترافیک متفاوت است 
و همچنین خودروهاي داراي معاینه فني برتر از ۲۰ 

درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
۷. ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ بعدازظهر، 
ساعات اوج ترافیک محسوب مي شود و هزینه تردد 
در ساعات بین روز کمتر از نصف هزینه ساعات اوج 
صبح و عصر است. محاســبه هزینه عوارض طرح 
ترافیک در هر روز نیــز صرفا به اولین و آخرین تردد 

ثبت شده خودرو بستگي دارد.

دریچه

خطر شیوع «وبا» و «سالک»
 در مناطق زلزله زده کرمانشاه

ایسنا: معاون بهداشت وزیر بهداشت از خطر  �
شــیوع بیماري هایي مانند وبا و سالک در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه ابراز نگرانــي کرد و گفت: با 
وجــود فاضلاب هاي منطقه و وضعیت اســکان 

مردم، خطر اپیدمي این دو بیماري جدي است.
دکتر علیرضا رئیســي با اشــاره به آغاز فصل 
گرما و نگراني از بروز برخي بیماري ها در مناطق 
زلزلــه زده کرمانشــاه، اظهار کرد: دمــاي هوا در 
ســرپل ذهاب در فصل گرما به بیش از ۴۰ درجه 
افزایــش پیدا مي کنــد؛ به همین دلیل از شــیوع 
بیماري وبا و ســالک در این مناطق بســیار نگران 
هستیم. البته اقدامات زیادي در این مناطق انجام 
شده اســت،   اما با وجود فاضلاب هاي منطقه و 
وضعیت اسکان مردم، خطر اپیدمي وبا و سالک 

جدي است.
او ادامــه داد: مــا در ایــن شــرایط، تیم هاي 
متعددي را به این مناطق اعزام کردیم. دانشــگاه 
علوم پزشــکي منطقه و وزارت بهداشــت نیز به 
صورت مرتــب فعالیت مي کنند و اقداماتي مانند 
سم پاشــي و آموزش هاي مداوم انجام مي شود. 
کارشناســان نیز حضــور دارند، امــا خطر این دو 

بیماري جدي است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: علاوه 
بــر این دو بیماري باید احتمــال عقرب گزیدگي و 
مارگزیدگــي و همچنین ســلامت و ایمني آب را 
نیز در نظر گرفت. این موارد بســیار هشداردهنده 
هســتند و باید به صــورت جدي بــه آنها توجه 
کرد. همچنین باید تأکید کرد که از دســت وزارت 
بهداشت به تنهایي کاري برنمي آید. ما مي توانیم 
به مردم آموزش دهیم و سم پاشــي کنیم، اما این 
موارد موقت است. باید مشکل فاضلاب و اسکان 
حل شود. کسي در این گرما نمي تواند در کانکس 
زندگي کنــد؛ در نتیجــه مجبور اســت در چادر 
زندگي کند که با این وجود احتمال عقرب گزیدگي 

و مارگزیدگي افزایش و ایمني او کاهش مي یابد.
رئیســي در ادامــه تصریح کرد: اگــر اپیدمي 
بیماري اتفاق افتد به بیمارســتان ها فشار مي آید؛ 
چراکــه ظرفیــت آنها به انــدازه اي نیســت که 
بتوانیم ایــن اپیدمي بزرگ را کنترل کنیم. بنابراین 
اســتدعا مي کنیم همه دســت به کار شوند و این 
موضــوع را جــدي بگیریم. او با اشــاره به ادامه 
حضور کارشناســان ســلامت روان و بهداشــت 
محیط در کرمانشــاه، افزود: از زمان وقوع زلزله، 
حضور نیروهاي ســلامت روان در این مناطق به 
مدت شــش ماه پیش بیني شــده و در حال حاضر 
کارشناســان در ایــن مناطــق حضــور دارند. به 
صورت مرتب نیز تیم هایي اعزام مي شوند. علاوه 
بر آن آمار بالایي از سم پاشــي، کلرزني و آموزش 
توســط نیروهاي بهداشت محیط وجود دارد و  با 
مســئولان نیز جلســات برگزار مي شود. مسئولان 
اســتان نیز در ایــن زمینه همــکاري مي کنند، اما 

بهبود وضعیت عزم بزرگ تري مي طلبد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت همچنین 
اضافه کرد: همه افرادي که در کرمانشــاه بودند 
در برابر آنفلوانزا واکســینه شدند، به همین دلیل 
کمترین میزان موارد بســتري به دلیل این بیماري 
در فصل ســرد ســال، در کرمانشــاه اتفاق افتاد. 
به دنبــال اقداماتي کــه انجام شــده و با وجود 
مشــکلاتي که در کرمانشــاه وجود داشته، تا الان 
حتــي یک مــورد اپیدمــي بیماري نداشــته ایم. 
باوجود این اگر گرما هم به وضعیت فعلي اضافه 

شود، ممکن است مشکل از قدرت ما فراتر رود.

مجید اســدی: جهان، امری مینوی است که بر زمین بار 
می شود، تا آدمی بتواند بر آن (زمین) زمان را خلق کند 
و در آغوش گیرد و بر زمین مستقر شود. این امر مینوی را 
به استعاره تقلیل می دهیم. پس زیستن یعنی استقراری 
اســتعاری، بر جغرافیایی که پس از پذیرش استعارگی 
تبدیل به زمین می شــود. زیرا در این صورت اســت که 
می تواند بارور شده و برویاند. این اصل خصوصی زمین، 
در اســاطیر ما نیز بیان شــده اســت. پس زمین توسط 
جهان بارور می شــود زیرا در جهان انسان وجود دارد و 
وجود انســان در این جهان منوط به زبان است. در غیر 
این صورت شــرایط زیســت مهیا نمی شود و انسان باید 
نفس های عاریتی را پس بدهد. استقرار انسان در جهان، 
براساس طبع و تین او، نیمی ریشه در آب و نیمی ریشه 
در خــاک دارد، به عبــارت دیگر باید گفت، این اســتقرار 
شناور اســت چون از طرفی اســتعاری و از طرف دیگر 
در آغوش زمان است. بر این اساس آدمی در این جهان 
شایستگی استقرار دارد، زیرا شناگری و وسایل آن را زبان 
در اختیار او قرار می دهد. زیرا جهانی را که زبان تحویل 
می دهــد و به تبع آن انســان را می زاید و در آن ورطه وا 
می نهد، جهان شناوری و شناگری است چون با جهانی 
این گونه زمان نیز تولید می شود و همین ماهیت شناوری 
و کیفیت شناگری است که سرنوشت یا سرگذشت آدمی 
را تعیین می کند. بر این بنیاد چنانچه شــناگر نباشیم با 
سرنوشــت روبه رو خواهیم شــد و در غیر این صورت با 
سرگذشــت. به مفهومی دیگر یا فعــال خواهیم بود و 

تأثیرگذار یا منفعل و تأثیرپذیر. 
بنابراین، انســان برای شناگری در این جهان شناور و 
دریافت هر لحظه ای این جهان از زبان زبان، ناچار است 
تــا از لحظه تولد تا مرگ همراه زبان باشــد و این چیزی 
اســت که در حد هوا برای نفس کشــیدن به آن نیازمند 
است در غیر این صورت از شرایط استقرار تهی می شود 
و به همین جهت اســت که باید زبان را بفهمد و با نگاه 
به زبان و گوش ســپردن به زبان زبان، دریابد تا زبان چه 
تجویز می کند و چگونه پیشــنهادی می دهد. تا چگونه 

دریابد و چگونه عمل کند. 
از آنجایــی که زبــان در حکم کلی اســت زیرا هم 
دارای توان تولید ســاختار است و هم این ساختارها در 
جمع پذیرفته می شود، به حتم از مجموع اجزا بزرگ تر 
اســت و این اســت که اقتدار آن هرگز کاهش نمی یابد. 
و از این رو نیز هســت که مــا جهان خــود را از این امر 
کلی مقتدر استعاره ساز دریافت می کنیم. بر این اساس 
ماهیت و ماییت ما، رســوب جهان بر جغرافیا است که 
این جهان از دریافت ما از تجویزات زبان حکایت می کند 
و این اســت که مــا و جهان ما، یعنی زبــان ما و بر این 
پایــه، کیفیت و ماهیت جهان مــا را در زبان ما باید دید 
و ســنجید. آیا می شود کلام المرء مخبوع تحت لسانه را 
این گونه خواند؟ در این میان بدیهی است که اراده فردی 
محو نمی شــود، بلکه رنگ می بازد زیــرا زبان امر کلی 
است که نه تنها گذشــته را به عنوان تجربه ای از جهان 
زیســته با خود حمل می کند، بلکه جهان زیست شونده 
را به عنوان تجربه پیش رو پیشنهاد می کند. در این مقام، 
مغز یا مــزگا، یا ماه اســاطیری به زبان شــباهت دارد، 
کــه محل زایش و به نوعی، زهدان اســت. حال اگر این 
برداشــت از زبان را بپذیریم، می فهمیم که هر انســانی 
در حداقل، از بدو تمدن متولد شــده اســت و این تولد 
همچنان ادامه دارد، زیرا نه تنها با زبان، گذشــته خود را 
حمل می کنیم، که هر لحظه با تجویزات و پیشنهادهای 
دیگری روبه رو هســتیم که دریافت آن بستگی به نحوه 
اســتقرار ما در جهان دارد، به ســخنی دیگر یعنی درک 
زبان. زیرا زبان پایه گذار تمدن است و زبانی که انسان را 
در گردش دورانی و در خط یعنی در دایره و مربع توأمان 
قرار داده است، منظور است که هر کدام بال به بال هم 
در طول ســده ها آمده اند. زیرا برخلاف عقیده بسیاری از 
اندیشمندان، اسطوره نیز معرفتی است که زبان خود را 
دارد و از جهــان خود می گوید، و هرگز از آدمی دســت 
نکشیده اســت. بلکه به شکل و شیوه ای دیگر، با نوعی 
از زندگی زیســته با ما همراه است. و چنانکه گفته شد 

هرگز دســت از دادن پیشــنهاد خود، پس نمی کشد. بر 
این اساس، ما صرف نظر از انواع زبان، فقط در محدوده 
نمودهای فرهنگی و معارف بشری، می توانیم پنج زبان 
را برشماریم که در تأسیس جهان ما نقشی اساسی ایفا 
می کنند. زبان اسطوره، عرفان، دین، فلسفه و زبان علم. 
و اعتقاد داریم که با زیستن هماهنگ و موازی با همه این 
زبان ها و دریافت جهــان آنها، می توانیم جهان طبیعی 

خود را براساس تین انسانی خود ایجاد کنیم. 
باری در طول تاریخ تمدن، این جهان ما بوده اســت 
که تنظیمات خود را در اجتماع یا بهتر بگوییم بر اجتماع 
مستقر کرده اســت و این تنظیمات با حقایقی پشتیبانی 
شــده اند که نشــان از درک و دریافت این امر اجتماعی، 
یعنی زبان داشته است. بنابراین، انسان و جهان او با زبان 
مستقر می شوند و در و با زبان حرکت می کنند که زمان 
یعنی تاریخ تولید می شود. بنابراین، برای ارتباط انسان با 
هستی او، و ماهیت تاریخی اش، چاره و گریزی نخواهد 

ماند جز شناخت زبان و برقراری ارتباط با آن. 
برای همین اســت که این نظر لوســین گلدمن را که 
می گوید: برای شناخت هر اثر باید در بدو امر مسیر اثر را 
شناخت، در این مسیر می دانم و این گونه می خوانم. و باز 
در همین مسیر است که ما به عنوان انسان، برای ارتباط 
خود با هســتی مان که تاریخی است، باید زبان زیسته را 
بشناسیم تا بتوانیم جهان غایب را حاضر کنیم و این مهم 
به زعم من، و برای نمونه در حافظ است که بروز می کند. 
حافظ از آنجایی که به حقیقت شــاعر اســت، با همه 
گسســت ها و ورطه های عظیمی که تاریخ ما شاهد آن 
بوده اســت، و در تاریخ ما اتفاق افتاده است، با همه این 
مشکلات توانسته است تمامی لایه های وسیع و متنوع 
تمدنی ما را که چون بوریایی در هم بافته شــده بود، به 
کارگاه باشــکوه حریربافی خود ببرد و به ما با زبانی زیبا 
و رازورانه ارائه کند. کــه آنچه را در ضمن و به صورت 
انضمامی و حتی غیرمجاز در خود داشــته ایم و سده ها 

بدون تسویه با خود حمل می کردیم، به ما بنمایاند.
که این همان هســتی مــا و ماهیت و ماییت ما بوده 
اســت. و از آن جایی که زبان را بلد نبودیم و خود غایب 
بودیــم او را لســان الغیب پنداشــتیم و در همین نقص 
دریافت اســت که حتی عده ای از ما او را مهری مسلک 
و بعضی دیگر او را زرتشــتی و دیگرانــی از ما هم او را 
عارف کامل پنداشتند. و چه بسا دروغگو و دمدمی مزاج 
اعلام کردند. تازه این مربوط به جهان زیسته حافظ بود 
که تنها قسمتی از حافظ است که از زبان زیسته برای ما 
گفته بوده است و آنچه را که شامل جهان زیست شونده 
می شود که اندیشه او در آن ریخته شده است و در زبان 
این جهان اســت که تجویز می کند و پیشنهاد می دهد، 
بدیهی است که هرگز آن را نفهمیده باشیم. و همه اینها 
در صورتی اســت که حافظ راســتگوترین و اصیل ترین 
انســان ایرانی است که با هســتی خود پیوند باشکوه و 

شگرفی برقرار کرده اســت و سرگذشت چند هزارساله 
انسان ایرانی را به شــیوه ای زیبا بیان می کند و در همه 
لایه های متنوع تمدنی خود حاضر شــده است و از زبان 
همه آن جهان ها برای ما ارمغان و پیغام آورده اســت. 
امــا اینکه ما با کمال شــگفتی از اینکه آن را نفهمیدیم 
ولــی از آن لذت بردیــم و می بریم، برای این اســت که 
این نمودهای غریب آشــنا همه در مــا وجود دارند و ما 
تنها در سایه روشــنی مانند لبخند مونالیزا، می توانیم از 
آن لذت ببریم، اما نمی دانیــم زن می خندد یا این گفته 
ســارتر را بر لب دارد که انسان پرسش غمگینی است. 
حال با این برداشــت که ما در جهان ساخته زبان است 
که بر جغرافیا مســتقر می شــویم و ماهیــت و ماییت 
ما همان جهان محل اســتقرار ماســت که توسط زبان 
پیشــنهاد می شــود و از طرفی دیگر اگر بپذیریم که این 
جهان به طبع ســیال اســت، چون در داخل تاریخ قرار 
دارد، پس زبان نیز ضمن حمل گذشته برای زنده بودن، 
مجبور به زایندگی است تا بتواند جهان زیست شونده را 
پیش پای ما بگذارد. در این صورت با این پرسش روبه رو 
خواهیم شــد که الزامات زندگی خود زبان در چیست؟ 
به عبارتی دیگر، چگونه زبانی فراخور حال انســان شنا گر 
اســت تا بتواند ضمن احضار گذشته، برای انسان در هر 
موقعیتی و ایستادن بر زمان حال در حد درنگ، آینده او 

را رهنمون شود. 
در بدو امر به نظر می رسد زبانی می تواند به فراخور 
حال انسان باشد که دارای اقتصاد باشد. این اقتصاد در 
یک بُعد، نه به مفهوم ســنتی و نــه به معنی مدرن که 
اولی از میانه روی می گوید و دومی از افسارگســیختگی 
که از چرخه روانی غیربهداشــتی حکایت دارد، بلکه در 
این نوشته اقتصاد در بُعد مینوی به معنی داشته یا توان 
زیست زبان اســت. این داشته یا توان همچنان که گفته 

شد، باید در دو بُعد مینوی و مادی باشد. 
در بُعد مینوی زبان باید آزاد و مختار باشــد تا بتواند 
ضمن تولیــد نظریــه آن را ارائه کند. زبانــی که دارای 
تولیدات نظری نباشــد، خواهد مرد و بدیهی اســت که 
در این صورت تنها لایه ســطحی فراموش شده از جهان 
زیست شــده را با خود حمــل خواهد کــرد و از جهان 
زیست شونده چیزی نخواهد گفت و در اصل لال خواهد 
ماند. براین اســاس، جهانی کهنه و انســانی سقط شده 
تحویــل خواهد داد. برای همین منظور اســت که زبان 
باید آزاد باشد تا بتواند در مقابل اندیشه، دارای خاصیت 
جابه جایی و گستردگی شود، نه اینکه گنجایش پذیرش 
اندیشه را نداشته باشــد که نه تنها ترک می خورد، بلکه 
از هرگونه پذیرشــی امتناع خواهد کرد و از شاکله زبان 
زنده می افتد که در این صورت بر جهان انســانی ویرانی 
آوار خواهد شد. البته با نگرانی و بدون درنگ باید گفت 
که اندیشــه در زبان آزاد بروز خواهد کرد و زبان خود را 
به مقتضــای خود تولید خواهد کــرد و تنها نیرویی که 

می تواند زبان را به چالش بکشــد همین اندیشه است، 
زیرا در بدو امر در آستانه ظهور خود با زبان درگیر خواهد 
شد و هرچه اندیشه غلیظ تر، درگیری آن با زبان بیشتر و 
حاصل آن؛ یعنی تغییر و ترمیم زبان بیشتر خواهد بود. 
اندیشــه و زندگی زبان لازم و ملزوم یکدیگرند و شــاید 
بشــود گفت که ایــن دو در یک رابطــه دیالکتیکی قرار 

دارند، زیرا زبان مرده اندیشمند نیست. 
و اندیشــه نیز در زبان مقید جایی ندارد. برای همین 
اســت که باور داریم برای اینکه زبانی بتواند زنده بماند 
تا جهانی زنده تحویل دهد، باید آزاد باشــد و از هرگونه 
پرانتز به دور تا فضای بروز اندیشــه در آن وجود داشته 
باشد تا بتواند پس از حمل و وضع اندیشه، جهان جدید 
را بــر جغرافیا بنا کند. واژه اندیشــه که از اساســی ترین 
داشــته های زبان می تواند باشــد، در اوســتا به صورت 
هندی آمده است و به معنی همه سو نگریستن است. از 
طرف دیگر واژه من نیز در قبل از اوستا به معنی اندیشه 
است پس بر اســاس این لایه های تمدنی ما، این انسان 
همه ســونگر است که تولید اندیشــه می کند و این زبان 
اســت که آن را به شیوه های منطقی، مفهوم سازی های 
فلسفی، عرفانی، اسطوره ای و... بیان می کند و دست آخر 
اینکه درصورتی که زبان نتواند اندیشــه را به هیچ یک از 
شقوق خود بروز دهد و آن را مهار کند به هنر پناه می برد 
و این است مفهوم اینکه می گوید: من گنگ خوابدیده و 
خلقی تمام کر / من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. 
حال اگر همیــن مفهوم واژه اندیشــه را از زبان پهلوی 
به بعد بررســی کنیم، این مفهوم از همه ســونگری به 
نگرانی و حتی هراس تغییرمکان می دهد. اندیشــه که 
از مــن مثبت بوده اســت، چرا این گونه دچــار ناراحتی 
و اضطراب شــده اســت؟ زبانی که اندیشــه اش باعث 
نگرانی باشــد اصــولا چگونه زبانی اســت. جهان این 
زبان چگونه خواهد بود؟ جهانی با نمودهای فرهنگی 
مدیریت شــده، ایســتا و در فراوانــی خط کش هایــی با 

درجه های ریز و حساس. 
از آنجایی که اندیشــه بنا به ماهیت خود هیچ گونه 
تنظیمــات اجتماعی قبل از خــود را نمی پذیرد و چون 
زلزله ای جهان مستقر را به لرزه درمی آورد، دوگونه ترس 
از بروز آن در انســان وجود دارد؛ ترس از به هم خوردن 
جهان مستقر که انسان های غیرشــناگر را غرق خواهد 
کرد که اینها در اکثریتی عظیمند؛ انسان هایی که برحسب 
عادت در جهان خود آرمیده اند و قائل به ســیالیت این 
جهان نیستند و دیگر ترس آنانی که تنظیمات اجتماعی 
را مغرضانه و جهت دار مستقر کردند، نگران درهم ریزی 
این تنظیماتند، زیرا اندیشــه هرچند ژرف تر، شــکننده تر 

خواهد بود.
به این ترتیب باید متوجه شد که چرا جمشید با گفتن 
من دونیمه شــد و پس از آن اســت که من و اندیشــه 
هراســناک اند. جمشید در اســاطیر ما خالق بسیاری از 
لوازم تمدن اســت پس می تواند نوآور باشــد که لازمه 
نوآوری در اندیشــه اســت، نه منیت کاذب. بر این قرار 
ترس از نــوآوری و محکم انگاشــتن زیر پــا در جهانی 
غیرسیال، نه تنها انســان را از فن شناگری خلع می کند، 
زبان را نیز که نیروی محرکه آن اندیشــه است، عقیم و 
از زندگی محروم خواهد کرد؛ بر این اســاس اســت که 
زبان، جهان و در یک کلام انســان از گردونه تاریخ حذف 
می شــود و در حرکتی دورانی به دور خود می گردد. در 
این مواقع، عرفان و فلســفه می میرند و تنها اســطوره 
آغازین است که حاکم بلامنازع جهان می شود که با زبان 
خود همراه اســت. در نهایت چنین زبانی، مرده است؛ 
زبانی که نمی تواند دادوســتد کند و جهان خود را وضع 
کند و آن را نوبه نو بیاراید. بر این اســاس از حق زیســتن 
معاف می شــود. در این مواقع اســت که ما به ناچار به 
فرهنگستان پناه می بریم که امری سطحی است هرچند 
عده ای همین فرهنگســتان را تحمــل نمی کنند. ایجاد 
فرهنگســتان برای زمانی اضطــراری مانند زمان جنگ 
است و هرگز بنا نیست که ما همیشه در چنین وضعیتی 
باشیم و تا ابد اقلام لازم را به صورت کوپنی عرضه کنیم. 
ادامه در صفحه ۱۳

جهان، زبان، ما

شــیء- ورم ۸- کارگردان فیلم به وقت شــام (در حال 
اکران) ۹- آتش- پارچه مشــبک- لباس ۱۰- هفدهمین 
ســوره قرآن- زندانی- وضــع حمل ۱۱- عامــل انتقال 
صفات ارثی- ضــروری- گذرگاه- قابلیت ارتجاعی دارد 

۱۲- هــلاک و نابــودی- رســم و ســنت- اقامت گزیدن
کشــاورزی  زمیــن  پیلــوت-  بدنــی-  صدمــه   -۱۳
بی مصرف مانده ۱۴- از واجبات نماز- ظاهرشدن- گودال 

۱۵- قابل اجرا- درودگر- عنوان احترام آمیز نظامی.
افقی: 

  ۱- طــلای کثیــف- دور نهایــی مســابقه پرش با 
اسب- از چهار عمل اصلی ریاضی ۲- جدید- روش- 
مجموعه ای از نشــانه های بیماری ۳- ســخن کذب- 
راز ها – غیرممکن ۴- مبتنی بر یک ریتم معین- اثری به 
قلم شــاتو بریان فرانسوی- قدم یکپا ۵- طرز و شیوه- 
سروصدا- رشوه دادن ۶- نام عمومی آلیاژهایی که به 
کمک آنها فلزات را به هــم متصل می کنند- پایتخت 
کریم خان زند- مقابل حاشــیه ۷- مکمــل زیبایی رو- 
پروتئین ســلول های زنده- پایکوبی و دست افشــانی 
صوفیان ۸- فریب- آســایش و آرامــش- یگانه ۹- از 
دین برگشــته- بیمــاری نارســایی کلیه هــا- صدای 
پاره شدن کاغذ ۱۰- ازخودگذشتن- هنر ششم- خوشه 
گنــدم و جو ۱۱- خبرگــزاری ایتالیا- سانســور- ناامید

۱۲- داخل- کاخ تاریخی فرانســه- دروپنجره بناهای 
قدیمــی ۱۳- حتمــی- نوعــی انگور بی دانــه- دانه 
روغنی مسهل ۱۴- سارق چیزهای کم ارزش- لاستیک 
مخصوص حرکت خــودرو در جاده های برفی- یازده 
۱۵- حلقــه بســکتبال- قبیله هــا- نویســنده آلمانی 

نمایش نامه گیوم تل. 
عمودی: 

 ۱- محبــس- بتی در عصــر جاهلیــت- پاکی از 
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انجام کاری اســت ۳- روشــنی تصویر- داستان بلند- 
پیمان ۴- نحیف و نزار- یاری دهنده- ســومین کشــور 
پهنــاور اروپــا ۵- معــاون هیتلر- ماه پیــروزی- قوم 
مغــول- به دنیاآوردن ۶- صفحــات داخلی روزنامه- 
بیماری یرقان- اســتاد سخن فارســی ۷- ماچ- جمع 
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